دهکده ای زیر دریا

از خونه زدم بیرون و به طرف دریا دویدم ...کفشامو در آوردم. نشستم رو ماسه ها همانطور که ساندویچمو می خوردم نگاهم به دریا بود. به موج های منظمی که پشت سر هم ردیف می شدن و خودشونو به ساحل می رسوندن . ساندوبچمو خوردمو از جام بلند شدم ... کمی قدم زدم و دوباره به دریا نگاه کردم. یه موج خودشو رسوند به ساحل و خورد به پاهام... یه حس خوبی بهم دست داد . یه حسی که منو وسوسه می کرد برم تو آب ... تا هرجا که شد .. فقط دوست داشتم خودمو بزنم به دریا . با موج دومی که به پاهام خورد تصمیمو گرفتم .. لبخند زدم و رفتم جلو .. تا ساق پام ... بیشتر رفتم تا زانوم ... بازم بیشتر رفتم جلو تا بالای زانوم ...
دستامو از هم باز کردمو رفتم جلوتر تا جایی که زیر سینه ام رو آب فرا گرفته بود . ولی من همچنان بی خیال و سرخوش می رفتم جلو . نمی دونم چرا این کارو می کردم ...
شاید برای آرامشش ... شاید هم برای اینکه تموم غم و غصه هام رو بریزم تو دریا و در عوض خودمو از آرامشش پر کنم ...
سر جام وایسادم و به اطرافم نگاه کردم ... از ساحل دور شده بودم ... نگاهمو به دریا دوختم ...
باد نسبتا شدیدی می اومد و باعث شده بود موج های کوچک و بزرگی رو آب دریا ایجاد بشه.
یه قدم دیگه تو آب برداشتم که قدمم همزمان شد با یه موج بزرگ که درست به طرف من می اومد ، نفهمیدم چی شد کنترلمو از دست دادم و وقتی موج بهم برخورد کرد رفتم زیر آب و احساس کردم زیر پاهام خالی شد . وحشت کرده بودم و همین ترس و وحشت باعث شده بود نتونم تمرکز بکنم . از طرفی هم شنا کردن بلد نبودم و همه ی اینا دست به دست هم دادن تا من نتونم خودمو نجات بدم . آنقدر تقلا کردم و دست و پا زدم تا اینکه حس کردم بدنم سست شده و بعد از اون هم چشمام آروم آروم بسته شد و دیگه چیزی نفهمیدم.

چشمام که بسته شد وارد دنیای عجیبی شدم .جایی شبیه یک دهکده اما زیر دریا ...! هم جالب بود هم عجیب . البته کمی هم ترسیده بودم . احساس کردم کمی ناخوشم. من در خونه ای شبیه کشتی بودم ....
پیرمردی مهربون اما غمگین در اتاق رو باز کرد و وارد شد. برایم سوپ آورده بود. گفت : بخور تا جون بگیری دخترم. گفتم : ببخشید شما کی هستین؟ اینجا کجاست؟
با صدای دلنشینی گفت : دخترم من ماهگیر پیرم که سال هاست تو این دهکده زیر دریا ، تنها زندگی می کنم.
تو اینجا رو چطور پیدا کردی ؟ گفتم : خیلی اتفاقی !حالم که بهتر شد از اون خونه کشتی مانند اومدم بیرون .
اونجا خونه هایی زیبا و چشم نواز دیدم که همه شبیه صدف بود . انگار با دستانی هنرمند آنقدر ظریف و زیبا ساخته شده بودند که از ظرافت می درخشیدند. از ماهیگیر پیر پرسیدم این خونه ها را چه کسی ساخته؟
مال کیه؟ او گفت : این ها خونه های پریان دریا ست. من در جوانی ام هنگام ماهیگیری ، پری بسیار زیبایی را دیدم و عاشقش شدم و چون او را نیافتم ، سال هاست که به انتظار اینکه روزی او برگرده ، به اینجا اومدم و تنهایی رو تحمل می کنم . گفتم : چقدر سخت!
از غم چهره تون می شه فهمید که چقدر دوستش دارین. ماهیگیر پیر گفت : من این دهکده رو با دستان خودم ساختم . چون دیگه ماهیگیری نمی کنم. اینجا نجاری می کنم تا سرگرم باشم. خونه هایی زیبا با طرح صدف می سازم تا روزی که پری زیبای من و پریان دیگر با خانواده هاشون برگشتند ، خونه ای داشته باشند که در آن آرامش داشته باشند و دیگه به جایی سفر نکنند . راستی دخترجان اسم تو چیه ؟ انگار درست یادم نمی اومد... فراموشی لحظه ای گرفته بودم . به خونه های صدفی که نگاه کردم گفتم : یادم اومد ... اسم من صدف هست.
پیرمرد گفت : چه اسم زیبایی ...! 
احساس کردم صدای آشنایی منو به اسم صدا می زنه !!
با خودم گفتم این صدا چقدر شبیه مادرم هست. راستی ساعت چنده... نکنه مادرم نگران شده ؟!
خندید و گفت : دخترم اینجا ساعت معنایی نداره ...
با دلهره گفتم : تو خیلی مهربونی ... امیدوارم روزی پری تو هم برگردد. 
من خیلی دیرم شده باید برگردم ...
_ صدف ... صدف ...
بلند شو داری هذیون میگی ! مدرسه ات دیر شد . 

نور خورشید چشمامو قلقلک می داد . با اکراه چشمامو باز کردم . ساعت داشت توی سر خودش می زد ؛ از بس که جیغ زده بود ، بیدار شو و من نشنیده بودم . مادرم برای صبحانه هی پشت سرهم صدام می زد : صدف بیا صبحانه ... عادتش بود اینقدر صدا بزنه تا خواب از چشمام بپره 

سر میز صبحانه هیجان همه ی وجودم را فرا گرفته بود . به دریا فکر می کردم و به ماهگیر پیر تنها و به آن دهکده ای که زیر دریا ساخته بود ....!!
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